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این مستند، درباره اتفاقات جنگ ایران و عراق در رمضان س�لا

 است. این مستند، ابتدا وضعیت بحرانی ایران در آن موقع1364
عید فطر، ایران را به طوری بی سابقهو تهدید صدام که میگفت در 

بمباران خواهد کرد می�گوید وسپس از ناتوانی پدافند ایران و
ساخت اولین سایت موشکی برای مقابله با جنگنده های عراق
می�گوید. مردم منتظر رویارویی با مرگ بودند و ارتش در ح�لا
آماده سازی پدافند جدید بود و در نهایت موفق شدند و با جنگنده

های عراق مقابله کردند. 
پیام اصلی مستند این است که ناشدنی�ترین کار هارا، می�شود با
امید و تلاش بی�وقفه به نتیجه رساند. چرا که بار ها در مستند به
این موضوع اشاره شده است که ساخت این پدافند حداقل دو ماه
زمان می�برد، اما با تلاش شبانه روزی نیروهای حاضر، این عملیات

 هدف دیگر مستند هم آشنا کردن روز به اتمام رسید.19در صرف 
مردم با افرادی است که با تلاش خود، مانع کشته شدن هزاران

ایرانی شدند.



مرتبط با موضوع(شخصیت محوری مستند کیست؟ در مورد او و اقداماتش 
 یک صفحه تحقیق کنید و توضیح دهید. )مستند

شخصیت محوری مستند، امیر عطا�لاله بازرگان است. قبل از اینکه درباره اقداماتش بگویم، باید
 بگویم. چند وقتی می�شد که آژیر خطر به صدا در64کمی درباره شرایط ایران در خرداد ماه 

نیامده بود و یک صلح نسبی و غیررسمی شکل گرفته بود. همه می�دانستند این آرامش قبل
طوفان است و همین هم بود! ناگهان در این شرایط، در خودرو امیر کویت بمب�گذاری شد اما
شیخ کشته نشد. صدام هم که با او ارتباط نزدیک داشت، ایران را مقصر این قضیه می�دانست.
اگرچه ایران این اتهام را رد کرد و سندی هم برای این اتهام نبود، اما صدام بار دیگر به بمباران

 که یکی از پر سرعت ترین جنگنده های آن25ایران شروع کرد. همزمان، صدام جنگنده میگ 
زمان بود و رهگیری آن بسیار سخت، را خریداری کرد و شروع به استفاده از آن کرد. نه پدافند

نداشتند. در این شرایط، گروهی در ارتش ایرانو نه جنگنده های ایران توانایی مقابله با آن را 
به نام جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش به وجود آمد. فرمانده این گروه، عطا�لاله بازرگان

 را داشته باشد،به فکرشان رسید که25بود. آنها برای ساخت پدافندی که توانایی مقابله با میگ 
موشک های استاندارد نیروی دریای که برد و قدرت ب�لاایی داشتند را به کار بگیرند و در سامانه
پرتابی هاگ کار بگذارند و اسم پروژه را هم شباهنگ گذاشتند. در این شرایط، ناگهان، صدام در
دهم خرداد، اعلام کرد که بیست روز بعد، تهران را به شکلی بمباران می�کنم که در تاریخ بی�همتا
باشد. این باعث شد که این گروه به شدت کار هایشان را سریعتر انجام دهند. بلافاصله عطا�لاله



و همکارهایش به کازرون رفتند و از نیرودریایی، موشک هایشان را گرفتند و چند مقام نیرو
 گروه، تقسیم وظایف کرد و قسمتیدریایی را هم برای کمک گرفتن با خود به تهران بردند.

مشغول سر هم کردن و مستقر کردن موشک و لانچر شدند و قسمت دیگر مشغول در آوردن
اطلاعات پرواز دشمن شدند. بعد از اتمام کار، منتظر رسیدن جنگنده دشمن شدند تا پدافند را

 عملیات خود را به راحتی انجام داد. به فکر25تست کنند، اما تست ناموفق بود و میگ 
عطا�لاله رسید که پدافند را به ب�لاای کوه منتقل کند و ب�لاای کوهی سایت موشکی درست کند تا

فاصله لانچر و هواپیما کمتر و شانس برخورد ب�لااتر شود.
پس از بررسی، کوهی نوک تیر در نزدیکی ساوه انتخاب شد و شروع به کوه تراشی و جاده
سازی کردند. آنها از تمامی شرکت ها و نهاد های راه سازی کمک گرفتند. آنها برای این کار، فقط

 روز فرصت داشتند اما خوش�بینانه ترین پیش�بینی ها، زمان اتمام عملیات را دو ماه15
پیش�بینی می�کردند. در این هنگام جهاد سازندگی هم به کمک آنها آمد و روحیه تمام کارکنان

 ساعت عوض4 تن تی ان تی استفاده کردند و راننده بلدوزر ها هر 5ب�لاا بود. برای این کار، از 
می�شد تا شبانه روز با قوت کار کنند. در این زمان،به فکرشان رسید که برای سرعت بخشیدن به
کار، از ب�لاای کوه هم شروع به تراشیدن کنند. برای این کار باید بلدوزر ها را قطعه قطعه
می�کردند و با هلیکوپتر باربری شینوک، به ب�لاای کوه منتقل و سرهم می�کردند. اما با این ح�لا

وپتر بود. با سختی و ریسک تمام، خلبانان، قطعاتباز قطعه، دو تن سنگین تر از حد مجاز هلیک
را منتقل و کارگران سر هم کردند و کوه�تراشی از ب�لاا هم شروع شد. چند روز بعد کار جاده

 هشدار19سازی تمام شد و سکو ها هم نصب شد و در نهایت، شب قبل عید فطر یا همان شب 
صدام، کار ساخت سایت تمام شد. مسئولان سایت، به سرعت وارد اتاق های کنترل شدند و پس

 نشانه گرفتند. شلیک موفق بود و25از محاسبات مورد نیاز، پدافند را فع�لا و به سمت میگ 
 نابود شد و بمباران وحشیانه صدام، شکست خورد. عطا�لاله و همکارانش، جان هزاران25میگ 

 تیر7نفر را نجات دادند و این سایت موشکی، هفنه بعد در هفتم تیر افتتاح رسمی شد و سایت 
نام گرفت.




